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  چکیده

قـرن  یکی از مهمترین چالشهاي سیاسی در این کشـور در دو  . ها پس ازانقلاب نظامهاي گوناگون سیاسی را آزمودندفرانسوي

این جنگ و گریز تاریخی هراز گاهی بـه پیـروزي یکـی از دو همـاورد     . گذشته ستیز بین مجلس و دولت بر سر اختیاراتشان بود

هوادران مجلس و یا دولت با راه انداختن شورشها و انقلابهاي گوناگون به تغییر قانون اساسـی و تثبیـت موقعیـت خـود     . انجامید

برشهایی از تاریخ سیاسی این کشور دو طرف کوشیدند به نظام بینـابینی رضـایت دهنـد و ایـن     در . پیروزي خود را جشن گرفتند

اما سرانجام ژنرال دوگل با بهره گیري از موقعیت و شخصـیت کاریزماتیـک خـود بـا     . ستیز کهنه را در بازي برد برد به پایان برند

بیش از پنجاه سال است که فرانسویها نظام سیاسی را تجربه . ردتأسیس جمهوري پنجم این ستیز دیرینه را به سود دولت به پایان ب

ریشه هاي این ستیز تاریخی موضوع این نوشتار . کنند که در آن خانه ملت از رأس امور به زیرکشیده شد و به حاشیه رانده شدمی

  .می باشد

 

  فرانسه، جمهوري، دولت، مجلس، نظام سیاسی : واژگان کلیدي

  

   مقدمه

امپراطـوري و یـک    دو پنج جمهـوري، دو مونارشـی،   1958تا سال ) انقلاب کبیر فرانسه( 1789از سال  فرانسویان

قانون اساسی گوناگون از دیگـر نشـانه هـاي ناپایـداري      پانزدهتجربه . آزمودند را» دولت فرانسه«دیکتاتوري به نام  نظام

نخستین قانون اساسی فرانسه پی ریزي نخسـتین جمهـوري در ایـن کشـور      دره آور .نظامهاي سیاسی در این دیار است

م فرانسویها در جمهوري پنجم ا، جمهوري پنجم تأسیس شد و روح نا آر1958است و با آخرین قانون اساسی در سال 

نئـان،  (.دانسـت » مـوزه نظامهـاي سیاسـی   «به راستی می توان فرانسه را  لذا. ه استدست کم نیم قرن است که آرام گرفت

  .از مهمترین ویژگی نظام سیاسی در فرانسه ستیز تاریخی و پیوسته بین قوه مجریه و قوه مقننه است )3: 2000

در روزگـار پادشـاهان، بـه    . یعنی سخن گفتن مشتق شـده کهـن و ریشـه دار اسـت    » پارله«واژه پارلمان که از کلمه 



لانگاه وکیلان سخنوري بود که با استفاده از همه فنون فصاحت دادگاههاي فرانسوي جو. گفته می شد» پارلمان«دادگاهها 

بنابراین پیروزِ دادگاهها کسانی بودند که در فن سخن قویتر . و بلاغت می کوشیدند پشت حریف خود را به خاك بمالند

فرانسه به تدریج خانه  اما با پیروزي انقلاب. و این محل را به حق پارلمان می گفتند» پارله«دادگاه جایی بود براي . بودند

خانـه نماینـدگان ملـت در    . نمایندگان ملت که ازاین نظر شباهت زیادي به دادگاههاي پیشین داشت، پارلمان نام گرفت

امـا سـرانجام خانـه ملـت خانـه اي شـد بـراي        . و گاه کنواسیون نامیده شـد » مجتمع«، گاه »اتاق نمایندگان«فرانسه گاه 

یکی از دستاوردهاي انقلاب فرانسه بی تردیـد نظـام نماینـدگی و تشـکیل پارلمـان      . شینسخنوري و ایراد خطبه هاي آت

جنگ بـین  . اما این به ظاهر عزیزترین فرزند انقلاب از آغاز براي حاکمان و زمامداران قوه مجریه نفرت انگیز بود. است

) 23: 2004بورولا و راموندي، .(آغاز شد مجریان و پارلمان و به عبارتی بین قوه مقننه و مجریه از همان فرداي انقلاب

  .با به قدرت رسیدن ژنرال دوگل این نبرد تاریخی به سود قوه مجریه پایان یافت. ادامه یافت 1985نبردي که تا سال 

این مقاله در صدد یافتن ریشه هاي تاریخی و جامعه شناختی کشمکش تـاریخی بـین مجلـس و دولـت در فرانسـه      

است که چرا فرانسویها از فرداي انقلاب تا کنون بیش از پانزده بار قانون اساسی خود را تغییـر  پرسش اصلی این . است

دادند و نظامهاي سیاسی گوناگون را آزمودند؟ ریشه اصلی اختلاف بر سر نظامهاي سیاسی در فرانسه چـه بـود؟ نهایتـا    

رکنونی مناسـبات بـین دولـت و مجلـس     جنگ تاریخی بین مجلس و دولت چگونه به پایان رسید؟ و خلاصه در روزگا

  چگونه است؟

این مقاله بر این فرضیه بنا شده که ریشه اصلی آزمونِ نظامهاي گوناگون سیاسی در فرانسه یـافتن راه مناسـبی بـراي    

ن تعامل بین قوه مجریه و مقننه بود اما در نهایت تنها با هژمونی رئیس جمهور بر قوه مقننه این ستیز تـاریخی فعـلا پایـا   

  .یافته است

  ریشه هاي اختلاف از فرداي انقلاب فرانسه

نظام سیاسی جدید با نظام پیشین دست کـم  . بساط نظام پیشین برچیده شد 1789با پیروزي انقلاب فرانسه در سال 

ام روعیتش را از مردم می گرفت نه از خداوند و دوم اینکه قانون نوشته اي به نمشاول آن که، . دو تفاوت اساسی داشت

 3نخستین قانون اساسی فرانسه در تـاریخ   )19: 2001شوالیه، (. حدود اختیارات پادشاه را تعیین می کردقانون اساسی 

نخستین نظام سیاسی ) مونارشی مشروطه( سلطنت مشروطه  بدین ترتیب نظام. به تصویب مجلس رسید 1791سپتامبر 

این . بودبه عنوان رئیس قوه مجریه، ریاست حکومت را عهده دار به موجب این قانون، پادشاه. فرانسه پس از انقلاب شد

اوبین و (.داده شد نمایندگانکه اختیار قانون گذاري از پادشاه گرفته شد و به مجلس  نام گرفتنظام ازاین روي مشروطه 

  )2004لوکومبت، 

براي لویی هیجـدهم  . ز شداز نخستین روزهاي برپایی نظام پادشاهی مشروطه جنگ و ستیز بین دولت و مجلس آغا

هوادارنش در مجلس خواهان حق وتوي پادشاه بودند و از نظر آنها شاه در رأس امـور  . مجلس ملی غیر قابل تحمل بود

جمهوري خواهان انقلابی به شدت با این نگاه در سـتیز بودنـد و مجلـس ملـی را در رأس امـور مـی       . بود و نه مجلس



در نهایت شاه به کمک هوادارن پارلمـانی اش و کلیسـا بـه    . روز به روز شدت گرفتجنگ بین شاه و پارلمان . دانستند

اندیشه کودتا بر علیه مجلس افتاد و به شهر وِرن گریخت تا از آنجا ارتش ضد انقـلاب را بـه کـارزار پارلمـان نافرمـان      

شاه بدین ترتیب . ادشاه را دستگیر کردنداما بخت با او یار نبود و انقلابیون پ. بیاورد و دمار از روزگار مجلیسها در آورد

به گیوتین سپردن لویی هیجـدهم  . اعتبارش را از دست و مجلس ملی با تنها با یک رأي بیشتر حکم به اعدام پادشاه داد

پارلمانی ها با اعدام پادشاه خواستند براي همیشه اندیشـه مقاومـت در   . نخستین زهره چشم گرفتن مجلس از دولت بود

جمهوري خواهان این آزمون را پیروزي تاریخی مجلس بر قـوه مجریـه مـی دانسـتند امـا      . ه مقننه را گردن زدندبرابر قو

پس نخستین ریشه هـاي سـتیز بـین    . رخدادهاي بعدي نشان داد که پیروزي مجلس بر دولت رویایی است تحقق نایافته

ئیس دولت و یا پادشاه را نماینده تام الاختیـار ملـت   اندیشه اي که ر. دولت و پارلمان به رویارویی دو تفکر بر می گردد

و اندیشه دیگـري کـه حاکمیـت مطلـق را از آن ملـت دانسـته و       . می داند و هیچ گونه محدویتی را براي او برنمی تابد

اندیشـه  به بیانِ دیگر انقلاب فرانسه از آغاز با دو اندیشه مطلق گـرا روبـرو شـد و    . پارلمان را تبلور اراده ملت می داند

  . حکومت مطلقه مجلس با فلسفه حکومت مطلقه پادشاه قابل جمع نبود

جمهوریخواهـان  . با ازبین رفتن نظام پادشاهی مشروطه راه بر تشکیل نخستین جمهـوري تـاریخ فرانسـه هموارشـد    

بنـابراین جمهـوري   . ندپارلمانتاریستی را برنمی تافت نظام نظامی به جز هیچ ها پوپولیستو افراطی  انتندرو و مردم گرای

، قدرت اجرایی و قانون 1973به موجب قانون اساسی  .می توان نامیدمطلقه  اول را ازنظر ساخت قدرت، نظام پارلمانی

نام داشت هر دو قوه مجریه و قانون گذاري  این مجلس که پیکره قانون گذاري. گذاري به مجلس نمایندگان واگذار شد

بدین ترتیـب  . ارگان اجرایی کشور را عهده دار بود پارلمانشوراي اجرایی، از سوي  نامشورایی به . را در اختیار داشت

  ) 120-115: 2009شوالیه و دیگران، (.جمهوري اول اصل تفکیک قواي منتسکیو را در عمل زیر پا گذاشت

ختیار گرفتند و خـود  مجلیسها همه قدرت را در ا. قوه مجریه را شورایی در اختیار داشت که برخاسته از پارلمان بود

رویدادهاي سالهاي نخست جمهوري و حکومت ترور، وحشتی را ایجاد . را در برابر آزمونی سخت و تاریخی قراردادند

روبسپیر به نمایندگی از مجلـس مـی تاخـت و همـه مخالفـان را بـی       . نمود که نخستین آزمون را با ناکامی روبه روکرد

در جریان ترمیدور روبسپیر خود گرفتار سنتی شد کـه  . کومت بلامنازع دیري نپاییداما این ح. رحمانه قتل و عام می کرد

با اعدام روبسپیر چپی هاي معتدل زمام امـور  . او از قدرت به زیر کشیده شده و به گیوتین سپرده شد. خود برپاکرده بود

آنهـا قـانون اساسـی    . داشتهاي معتدل به ساخت قدرت با گذشته تفاوت اساسی  نگرش دست چپی. را بدست گرفتند

. یـا همـان پیکـره قـانون گـذاري بـود       پارلمانقانون اساسی جدید بدنبال کاهش قدرت  .دیگري را به تصویب رساندند

کاهش مـی یافـت و مجلـس     تقدرت قوه مقننه به شد. قانون جدید بر پایه تفکیک قوا بنا گذاشته شد ،برخلاف گذشته

  . اما قوه مجریه می توانست در صورت لزوم مجلس را منحل کند. دست می داد حق نظارت و انحلال قوه مجریه را از

در اثر بحرانهاي پی در پی به سرعت در بین مجلیسها و سیاسیون آن روزگار این اندیشه شدت گرفت که حکومـت  

ئون که نـامش در تمـام   ناپل. آنها راه چاره را در ایجاد دولتی مقتدر می دانستند. بی رقیب پارلمان ریشه همه بحرانهاست

و نخسـتین   با انجام کودتایی به عمر هفت ساله جمهوري اول پایان داد 1799نوامبر  9اروپا بر سر زبانها بود در تاریخ 



  .حکومت پارلمانی فرانسه با کارنامه اي پر سئوال به پایان عمرش رسید

  

  انزواي مجلس بوسیله ناپلئون بناپارت وجانشینانش

سازمان دهی دوباره دولت، ایجاد صلح و حاکمیت بر جامعه را در دستور کار خود قرار داد و براي دسـتیابی  ون شعار ئناپل

بـا قـانون   . متهم اصلی مجلس بـود  .به این اهداف تغییر نظام سیاسی و تصویب قانون اساسی جدید را گریز ناپذیر می دانست

  .م نظام تازه اي را به آزمایش گذاشتندفرانسویها باز ه) 1799دسامبر (اساسی سال هشتم جمهوري 

براسـاس  . »اقتدار از بالاست و اعتمـاد از پـایین  «بناشده بود که بر اساس آن  1اصل سی یِسقانون اساسی جدید، بر 

چنین اصلی، قوه مجریه به شورایی به نام کنسول واگـذار شـد و نـاپلئون بـه عنـوان کنسـول اول از اختیـارات فـراوان         

مدیریت بودجه، جنگ و دیپلماسـی را  و  کنسول اول، ابتکار عمل رادر قانون گذاري از آن خود کرده بود. برخوردار بود

زمینه را براي گـذار از نظـام   ) 1804-1799(درنزدیک به پنج سال عمرش  جمهوري کنسولی .در انحصار خود داشت

  )13: 1995ل، دوهام.(پارلمانتاریستی و حاکمیت بی چون و چراي دولت بر مجلس آماده کرد

. پیروزي ناپلئون به معناي شکست کامل مجلس در برابر دولـت بـود  . خود را امپراطور نامید 1804ناپلئون در سال 

او قانون اساسی جدیدي را به تصـویب رسـاند کـه در آن مجلـس ملـی هـیچ       . ناپلئون مجلس را به کلی به حاشیه راند

شوراي دولتی قوه مجریه را یاري می  ،در این نظام. بودد دولتی مقتدر ایجا قانون اساسی جدید شالوده. جایگاهی نداشت

) سـنا (بـالا   مجلس ولی قدرت اصلی در اختیاربود پیش بینی شده  پارلمان ینچند نمایندگانو براي کاهش قدرت  ردک

قدرت قـوه مجریـه نظـام    نظریه پرداز این نظام براي افزایش  )92ماده ( .قرار داشتکه انتصابی و زیر فرمان ناپلئون  بود

رأي دهندگان به جاي انتخاب نمایندگان به فهرستی از نامزدهـا  . انتخاباتی را پی ریزي کرد که در نوع خود کم نظیر بود

ار نمایندگان مجلس بالا و مدیران قرار می گرفت و نمایندگان مجلـس و مـدیران از   تیاین فهرستها در اخ. رأي می دادند

گرداندن اقتدار به قوه مجریه بود، در صدد برآمد پارلمان را زناپلئون که در اندیشه با .می شدندبین این فهرست منصوب 

براي رسیدن به این هدف، به جاي نظام دو مجلسی نظامی چهار مجلسـی طراحـی   . تا آنجا که ممکن است ضعیف کند

  )17: 1995دوهامل، (.بر اسب قدرت بتازدکمترین مانعی  نبدو تا اوکرد تا این مجالس بتوانند یکدیگر را خنثی کنند 

پس از کناره گیـري  . با رفتن ناپلئون بساط امپراطوري برچیده شد ولی بساط انقلابی گري و جمهوریت گسترده نشد

لویی هیجدهم، با بکـارگیري مفهـوم   . ، لویی هیجدهم قدرت را به دست گرفت1814ناپلئون براي بار بار اول در سال 

یـب لـویی   تبـدین تر . به تصویب رسـانید  رژیم گذشته، قانون اساسی جدیدي رابه نام منشور اساسیاز ) منشور(چارت 

  )175: 2009شوالیه و دیگران، (.هیجدهم در تلاش بود تا انقلاب و رژیم سابق را آشتی دهد

ه منشـور  درمقدم ـ. سـت دانکه نظام جدید را ادامه نظامهـاي پادشـاهی پیشـین مـی     بود یکی از ویژگیهاي منشور این

بنابراین منشور هم همان سنت دولت مقتدر ناپلئونی را سرلوحه . عیت الهی پادشاه نیز مورد تاکید قرار گرفته استومشر

                                                   
1. Siéyes 



حاکمیـت از  پس بـار دیگر . در نظامِ منشور پارلمان همچنان در حاشیه و فاقد هرگونه قدرت ابتکاري بود. خود قرار داد

و در عرصه قانون گذاري نیز از  )14و  13ماده (بودحاکم بی هماورد قوه مجریه شاه . گشتو به شاه باز شد ملت گرفته

. را در اختیـار داشـت  قـوه مجـره    شاه به عنوان شخصیتی مقـدس  )22و  16، 15 وادم( .شداختیاراتی فراون برخوردار

و فرمان جنگ و صلح و  شتداشاه فرماندهی کلیه نیروهاي نظامی را بر عهده ) 13ماده (.بودند وزیران دربرابر او مسئول

کـه در مجلـس بـه بحـث و رأي      بودپیشنهاد قانون بر عهده شاه ) 14ماده ( .بود امضاي معاهدات از جمله اختیارات او

  )22ماده ( .به شمار می رفتدستور اجرا و یا لغو قانون نیز از اخیتارت ویژه شاه ) 17ماده ( .دگذاشته می ش

شاه به این سمت اعضاي مجلس دوم را . انتصابی و مجلس نمایندگانمجلس . بود یسمجلقوه مقننه در برگیرنده دو 

تعدادي که بخواهـد افـرادي را    ربه ه ستو شاه می توان بودنامحدود  این نماینده هاشمار ) 27ماده ( .ی کردمنصوب م

و به همـین دلیـل تمـام     مدبه شمار می آبازوي مشورتی و قانون گذاري پادشاه  مجلس دوم .سمت منصوب کند به این

  )32ماده ( .بودجلسات آن سري 

نده نمانیـدگان برگزیـده   ردر بر گی یده می شدمنشور مجلس نمایندگان دپارتمانها نامبه موجب  که ياما مجلس دیگر

 ـ ) 35مـاده  .(هاي انتخاباتی در درپارتمانها انتخاب می شدند نمایندگان این مجلس بوسیله کالج. بودمردم  ن جلسـات ای

نماینـدگان را   ستمجلس نمایندگان می توان. مجلس عمومی بود و مردم می توانستند در جریان مذاکرات آن قرار گیرند

در این نظـام سیاسـی    .انتصابی بودمورد اتهام و پرسش قرار دهد ولی حق قضاوت در باره آنها تنها ازاختیارات مجلس 

  .همان سنت ناپلئونی پاس داشته شد و پارلمان به کلی در حاشیه باقی ماند

  جان گرفتن دوباره مجلس ملی: و جمهوري دوم )1848 - 1830( مونارشی ژوئیه 

نقـلاب  حکومت نسبتا مردمگراي این دوران درنهایت بوسیله شارل دهم به استبداد گرایید و انقلابی را موجب شد که بـه ا 

نـام   تاریخ فرانسه ژوئیه به عنوان سه روز با شکوه در 29و  28، 27عنی روزهاي یسه روز انقلاب ژوئیه . ژوئیه معروف است

 نبود و اندیشه هاي انقلابیون فرانسه فرصت دوباره اي بـراي پیـاده شـد    1789انقلاب ژوئیه در حقیقت ادامه انقلاب . گرفت

پادشاه براي خود لقب پادشاه شـهروند  . توان پیروزي حاکمیت ملی برحاکمیت پادشاه دانست پیروزي این انقلاب را می. افتی

  )2006فرانسوا، .(گزیدرا بر

و کمتـر ریشـه در   بـود   اصلاحاتی ك در منشور صورت گرفت، بیشتر برخاسته از اندیشه هـاي پادشـاهی مشـروطه   

پادشـاه بـود    از آنِابتکار قانون گذاري که تنها  .ز شداین دوران با کاهش اختیارات پادشاه آغا. شتجمهوري خواهی دا

در این دوران پارلمـان از   .بین شاه و مجلس تقسیم شد و مجلس هم می توانست طرحهایی را براي تصویب مطرح کند

ــدا    ــا گذشــته برخــوردار شــد و هــر دو مجلــس قــدرت ســوال از قــوه مجریــه را پی جایگــاهی درخــور در مقایســه ب

یشنهاد طرحهاي قانونی از انحصار پادشاه خارج شد و هردو مجلس از ایـن اختیـار بهـره منـد     پ) 2000،10نئان،(.کردند

لـس  جعلنـی بـود، جلسـات ایـن مجلـس نیـز ماننـد م       س دوم  غیربر خلاف گذشته که جلسات مجل ـ). 14ماده (شدند

 25سال بـه   30هی از دأي سال افزایش یافت وسن ر 30سال به  25سن نمایندگی از ) 17ماده ( .نمایندگان علنی شد



با افزایش اختیـارات و جایگـاه مجلـس، هـر دو     . سال کاسته شد و جمع دیگر از فرانسویهاي به رأي دهندگان پیوستند

رئیس را با آراء خود برگزینند در صورتی که در گذشـته انتخـاب رئـیس از     افتند در نخستین جلسه خودیمجلس اجازه 

 ـازدیگر اصلاحا ت منشور در جهت افزایش حقوق شهروندي ضـرورت تشـکیل هی   )37ماده .(پادشاه بود تاختیارا ت ئ

مونارشی ژوئیـه راه را بـراي    .بود براي رسیدگی به جرایم سیاسی مطبوعاتی، مسئولیت دولت و وزیران) ژوري(داوران 

  .انقلابی دیگر و حکومت دوباره مجلیسان فراهم ساخت

بـا برپـایی   . و تاسـیس دومـین جمهـوري فـراهم کـرد      1948دیگر در سـال  مونارشی ژوئیه زمینه را براي انقلابی  

چه عمر جمهوري دوم بسیار کوتاه بود  اگر. بار دیگر مجلس ملی در رأس امور قرارگرفت1948جمهوري دوم در سال

گسترش حق رأي به همـه مـردان از   . ولی در برخی از اصول مهم جمهوریت در فرانسه در همین روزگار پی ریزي شد

نوه ناپلئون کـه بـه مقـام     لویی ناپلئون. رویدادهاي مهم این دوران است و نظامهاي بعدي همه بر این اصل پایدار ماندند

کوشید براي خود مشروعیتی در بین مردم دست و پا کند و مبناي مشروعیت اکثریـت را   رئیس جمهوري رسیده بود نیز

  )47: 1995دوهامل، .(یرفتپذ

لامارتین در زمره کسانی بود که مجلـس انتصـابی   . مباحث فراوانی در خصوص قوه مقننه در گرفتدر بین انقلابیون 

این مجلس در کشوري چون آمریکـا کـه داراي    از دیدگاه او. دوم را براي فرانسه ناکارآمد و غیر دموکراتیک می دانست

 البتـه  .و نظام قانون گذاري یک مجلسـی شـد   سرانجام نگاه لامارتین پیروز شد. توانست مفید باشدنظام ایالتی است می

الگوي آمریکایی به ذائقه . بنا بر دموکراسی بیشتر بوددر خصوص قوه مجریه . نفر افزایش یافت 750 شمار نمایندگان به

صـورت   انتخاب رئیس جمهوري براي اولین بار با آراء مستقیم مردم بـراي مـدت چهـار سـال    . انقلابیون سازگارتر آمد

رئیس جمهور بـا رأي   )19ماده ( .مورد تاکید قرار گرفت جدید تفکیک قوا در قانون اساسی ).2000،12نئان،.(پذیرفت

پس از  وي. به این مقام برسد ستو تنها دوبار پشت سر هم می توان مستقیم مردم براي مدت چهار سال برگزیده می شد

  . درک انتخاب در برابر مجلس ملی سوگند یاد می

نـاپلئون بـراي تحکـیم    . نوه ناپلئون نخست از راه انتخابات قدرت را بدست گرفت. رش کوتاه بودجمهوري دوم عم

بـه همـه پرسـی     1851دسـامبر   2موقعیت خود طولانی شدن دوران ریاست جمهوري و افزایش قدرتش را در تـاریخ  

در برابر شصت و پنجاه هزار  هفت و نیم میلیون آري( شدو با رأي قاطع آري به قدرت بی رقیب فرانسه تبدیل  گذاشت

ویکتـور  . شدندتن از آنان اخراج یا تبعید  2000و بیش از  شدمقاومتهاي محدود جمهوري خواهان در هم شکسته ). نه

 به و باز هم خود رسیدبه پایان  دوم و عمر کوتاه جمهوري رسیدکودتا به پیروزي . ا بودهوگو نیز یکی از همین اخراجیه

  .افزوده شدنام امپراطوري دوم به نظام جدیدي  موزه سیاسی فرانسه

   دوران سزاریسم دموکراتیک: )1870-1852( امپراطوري دوم 

سـال   کدرست ی همه پرسی نخست زمان ریاست جمهوري اش را به ده سال افرایش داد وبا برگزاري یک  ناپلئون

نـاپلئون   .همه پرسی دومی را برگزار کرد و خود را امپراطور فرانسه نامید 1852دسامبر  2بعد در همان تاریخ یعنی در 



ابتکـار عمـل در تصـویب قـانون بـازهم بـه        .یدنـد نام» سزاریسم دموکراتیک«سوم، نظامی را پی ریخت که برخی آن را 

یکی از اصول مهم  .شدآزادي مطبوعات محدود  گرفت وقوه مجریه قرار  و قوه مقننه زیر سلطه آمدانحصار امپراطور در 

که به نماینـدگی از مـردم اقتـدار را بـه فرانسـه       بود، ضرورت تبلور اراده ملی در شخصیت واحدي قانون اساسی جدید

ا به عنوان تبلور ناپلئون براي دستیابی به این هدف از ابزار همه پرسی به خوبی سود جست و توانست خود ر. بازگرداند

  )1973پلیسی، .( ده ملی نشان دهداار

این بار هم در کشـمکش بـین   . داقانون اساسی جدید اختیارات بسیاري را به قوه مجریه و به شخص امپراطور می د

پارلمان حق پیشنهاد طرح قانونی و حتی تقاضـاي اصـلاح قـانون را نیـز     . رسید مجلس و دولت، قوه مجریه به پیروزي

و  بـود قوه مقننه این دوران بی بهره از هر گونـه اسـتقلالی    .اشتو قوه مجریه در برابر این قوه هیچ مسئولیتی ند اشتند

  ).19: 2000نئان، . (ردرا نیز دستگاه اجرایی تعیین می ک آن آئین نامه هاي داخلی وحتی رئیس

مفهوم این مـاده ایـن   )  2ماده (  .بودنددر برابر مردم مسئول ) و سپس امپراطور(به موجب این قانون رئیس جمهور 

و  شتاو تمام اختیارات را برعهده دا. شتاست که رئیس قوه مجریه در برابر دیگران از جمله پارلمان هیچ مسئولیتی ندا

و چنین  شتحق پیشنهاد طرح قانونی را دا امپراطورتنها ) 9ماده ( .حتی عدالت در قوه قضائیه نیز به نام او اجرا می شود

و جرائم آنها تنهـا در مجلـس سـنا قابـل      یت داشتندا تنها در برابر امپراطور مسئولروز. بودشده  گرفتهحقی از قوه مقننه 

  ).13ماده . ( بودبررسی 

نـام جدیـد مجلـس    ( بـود دو مجلس سنا و پیکره قانونگـذاري   قوه قانونگذاري براساس قانون اساسی جدید، در برگیرنده

 شـمار  ،در سال اول امپراطوري. می شد تعداد نمایندگان مجلس سنا بر اساس قانون نباید از صد و پنجاه نفر بیشتر). نمایندگان

در برگیرنده روحانیون، مارشالها و فرماندهان نظامی و شـهروندان   تعداد این) 19ماده .(ه بودنمایندگان سنا هشتاد نفر تعیین شد

رئیس و نائب رئیس مجلس سـنا را رئـیس قـوه مجریـه مـی      ) 21ماده (.ندیدکه به فرمان پادشاه به این مقام می رس دبوعادي 

همان گونـه کـه   . شدو جلسات سنا به دستور رئیس قوه مجریه تشکیل می بودجلسات مجلس سنا غیر علنی  )23ماده .(گمارد

  .بودگذاري پیش تر آمد سنا فاقد هرگونه ابتکار عملی براي قانون 

از آن بـه پیکـر قـانون گـذاري یـاد مـی شـد، ریشـه در آراء مسـتقیم مـردم            دجدی یمجلس دوم که در قانون اساس

نمایندگان با آراء مستقیم . شدی ک نماینده به مجلس فرستاده میبه ازاء هر سی و پنج هزار رأي دهنده ) 34ماده .(شتدا

هایی  و نمایندگان مجلس موظف به بررسی طرح بودمجلس علنی جلسات . نددمردم به مدت شش سال برگزیده می ش

ژانویه کافی است تا  14ماده قانون اساسی  نمروري بر چندی .گرفتکه از سوي دولت در دستور کارشان قرار می  بودند

شـوالیه  (.ودبو مجلس قانونگذاري ابزاري بیش ن بودشاه محورپادنشان دهد که امپراطوري دوم تا چه اندازه تمرکز گرا و 

  )260-258: 2009و دیگران، 

  تلاش براي سازش بین مجلس و دولت): 1940 -188(جمهوري سوم 

. نوه ناپلئون به سرنوشتی بدتر از جدش دچار شده بود. جمهوري سوم بر روي ویرانه هاي دومین امپراطوري بنا شد



فـاتحین  . فرانسویها را به شدت خراشیده بودسپاهش، خود تسلیم دشمن شده و شکست سدان روح ملی  80000او با 

هنگامی که آدولف . جنگ هم خواهان سرو سامان یافتن اوضاع فرانسه بودند تا خلاصه طرف گفتگوهایشان را پیدا کنند

پارلمان خـود را حـاکم بـی    . وضعیت رئیس دولت چندان روشن نبود. تی یر به عنوان رئیس دولت موقت منصوب شد

تی یر و پایه گذران جمهوري سـوم در سـتیز   . ست و تی یِر خواسته یا ناخواسته زیر نظر پارلمان بودچون و چرا می دان

آنها بیشتر به آشـتی تـاریخی بـین ایـن دو نهـاد مـی       . تاریخی بین مجلس و دولت کوشیدند راه میانه را در پیش بگیرند

  )1984مایور، .(بوداما رخداداهاي بعدي نشان داد که این سازش چندان آسان ن. اندیشدند

در همین روزگار بود . با آرام تر شدن اوضاع، نمایندگان پارلمان از بوردو کوچ کردند و درکاخ ورساي جاي گرفتند

در دورانِ ورسـاي نشـینی پارلمـان، فرانسـه     . که پاریسی ها سر به شورش برداشتند و ماجراي کمون پاریس را آفریدنـد 

براي نخستین بار به تصویب پارلمان رئیس دولت . خی از آنها بسیار داراي اهمیت اندقوانینی را به تصویب رساند که بر

. پارلمان در صدد بود تا آنجا که می تواند رئیس جمهوري را زیر سلطه خـود داشـته باشـد   . خوانده شد» رئیس جمهور«

موجـب ایـن قـانون رئـیس     به ) 12: 2002رِموند، .(معروف به قانون دو بروگلی معروف است 1873مارس  13قانون 

تـی یـر در برابـر    . باز هم درگیري و اختلاف آغاز شـد . دولت موظف به ارائه گزارش و سخن راندن در پارلمان داشت

تی یـر   1873می  24سرانجام مجلس استعفاي . فشارهاي مجلسیان گه گاهی استعفا می داد تا شاید از آنها امتیاز بگیرد

. ان دهد و هم اعلام کند که از استعفاهاي پی درپی رئیس جمهور به تنـگ آمـده اسـت   را پذیرفت تا هم اقتدارش را نش

مک ماهون سلطنت طلبی شناخته شده بود و روي کار آمدنش نشان می دهد که . ژنرال مک ماهون جاي تی یر را گرفت

نارشی سخن می گفتند و در آن روزگار برخی از بازگشت به مو. مجلس آن دوران همچنان به اصول پادشاهی وفادار بود

  .روي کار آمدن مک ماهون را مقدمه اي براي استقرار دوباره پادشاهی می دانستند

با  1875سپتامبر  4سرانجام در تاریخ .  دوره ریاست جمهوري را به هفت سال افزایش داد 1873نوامبر  20قانون 

بـه پیشـنهاد والـون رئـیس     . انی دراز روشن شـد تصویب قانون معروف والون تکلیف نظام سیاسی درفرانسه  براي سالی

بر اساس این . جمهور طی نشستی مرکب از کلیه نمایندگان مجلس ملی و سنا با اکثریت مطلق آراء آنها برگزیده می شد

والون تکلیف نظام سیاسی را هم روشـن کـرد و در قـانون    . قانون نهاد ریاست جمهوري از اعتباري ویژه برخوردار شد

ایـن قـانون بسـیار مهـم کـه پایـه گـذار نظـام         . خود بازگشت به پادشاهی را براي همیشه ممنوع اعـلام کـرد  پیشنهادي 

  )رأي مخالف 352رأي موافق در برابر  353. (جمهوریت در فرانسه است تنها با یک رأي بیشتر پذیرفته شد

رئـیس  . را پادشاهی پارلمانی نامیـد جمهوري سوم اختیارات فراوانی به مجلس داد به گونه اي که می توان این نظام 

  )150: 2002رِموند، .(جمهور در برابر پارلمان مسئول شد و از اختیاراتش بسیار کاسته شد

بنابراین پس از دوره اي طولانی از جنگ و گریز بین سلطنت طلبان و جمهوریخواهان به ظاهر ایـن درگیـري پایـان    

سـلطنت طلبـان بـه جـاي پادشـاه رئـیس       . ش دو طرف خرسـند شـدند  یافت و دو طرف به نظامی بینابین و مورد پذیر

جمهوري خواهـان هـم مجلسـی    . جمهوري را قراردادند که می توانست چهارده سال زمام امور را در دست داشته باشد

ند هر دو طرف از اندیشه هاي افراطی و رادیکال دست برداشـت . قدرتمند را پی ریزي کرده بودند که نماد اراده ملت بود



بدین ترتیب براي اولین بار رئـیس  . تا تجربه هاي تلخ جمهوري اول و دوم و استبدادهاي پادشاهان گذشته تکرار نشود

براي ایجاد موازنـه قـوا رئـیس جمهـور حـق      . قوه مجریه و کابینه اش باید در کنار مجلسی قدرتمند کشور را اداره کنند

  . داشت تا مجلس را منحل کند

سیاسی جمهوري سوم به سرعت خـود را نشـان داد و بحـران در روابـط بـین قـوه مقننـه و مجریـه         مشکلات نطام 

در جمهوري سوم رئیس جمهور از یک سوي نماد قدرت اجرایی و نماد وحدت ملی فرانسه بـه شـمار مـی    . سربازکرد

یـزي بـود کـه سـلطنت     این همـان چ . به همین دلیل اختیار یافت مجلس ملی را در صورت ناهماهنگی منحل کند. رفت

اما جمهوریخواهان براي اینکه رئیس جمهور . طلبها به دنبالش بودند و رئیس جمهور را پادشاه دوران جدید می دانستند

هیئت دولت در برابـر مجلـس پرقـدرت مسـئول بـود و      . به شاهی دیگر تبدیل نشود پیش بینی هاي لازم را کرده بودند

رئیس جمهـور ناچـار بـود ریاسـت     . نام داشت خود برمی گزید) نخست وزیر( رئیس دولت را که رئیس شوراي دولتی

. ستیز بین مجلس و دولت آغاز شد 1877در سال . هیئت دولت خود را به کسی بسپارد که مورد اعتماد مجلیسان باشد

ریخواهان مک ماهون که دست راستی و سلطنت طلب بود در برابر مجلسی قرار گرفت که بیشترین کرسیهایش را جمهو

را بـه   2مجلس با ریاست دوفور مخالفت کرد و رئیس جمهور به ناچار او را برکنار کرد و ژول سیمون. در دست داشتند

. ژول سیمون براي ماندن بر سمتش چاره اي جز کنار آمدن با مجلس دسـت چپـی نداشـت   . عنوان رئیس دولت گمارد

مـک  . رانگیخت و او را وادار به کنـاره گیـري از سـمتش کـرد    روابط رئیس دولت با مجلیسان خشم رئیس جمهور را ب

دو برژیل همانگونه که از نـامش  . را به این سمت گمارد 3ماهون بی درنگ یکی از وفادارانش را به نام دوك دو بروژیل

اوج  مجلس این رفتار رئیس جمهور را برنمی تابید و درگیري بـین دو قـوه  . برمی آید دست راستی و سلطنت طلب بود

جمهوریخواهان بـه رهبـري   . رئیس جمهور بر می آشوبد و با استفاده از اختیاراتش مجلس ملی را منحل می کند. گرفت

انتخابات مجلس به سود دست چپیها پایـان مـی گیـرد و بـازهم جمهوریخواهـان      . گامبتا بر مک ماهون خشم می گیرند

ایستادگی می کند و ژنرالی دیگر را به سمت رئیس دولـت مـی   مک ماهون بازهم . بیشترین صندلیها را آن خود می کنند

ماهون سرانجام تسلیم می شود و . مجلسیان هرگونه ارتباطی را با او را ممنوع می کنند و او را به حاشیه می رانند. گمارد

سنا را نیز فتح جمهوري خواهان  1879در سال . دوفر را که مورد قبول دست چپیها بود دوباره به این سمت می گمارد

سرانجام این سیتز نمادین و مهم  به سود مجلسیان پایـان  . می کنند و رئیس جمهور را در تنگناي بیشتري قرار می دهند

بـه   4استعفا داد و ژول گروي 1879ژانویه  30یافت و مک ماهون چاره اي جز کناره گیري از قدرت ندید و در تاریخ 

ل گروي به محض انتخاب با فرستادن پیامی به پارلمان خیالشان را آسـوده کـرد و   ژو. عنوان رئیس جمهور برگزیده شد

. او متعهد شد که در برابر اراده نمایندگان مردم نایسـتاد . رسماً اعلام کرد که هرگز خاطر نمایندگان ملت را نخواهد آزرد

یس دولت انتخاب برمی گزیند که رأي او اعلام کرد که از حق انحلال مجلس بهره نخواهد گرفت و کسی را به عنوان رئ

بدین ترتیب رئیس جمهور در برابـر پارلمـان تسـلیم شـد و پادشـاهی      . اعتماد نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد

                                                   
2. Jules Simon 

3
 در نامها نشانه دهنده اشرافیت است» دو«واژه . 

4. Jules Grévy 



رئیس جمهور هرگز از حق انحلال پارلمان استفاده  1955از این زمان تا سال . پارلمانی به معناي واقعی کلمه پدیدار شد

قـانونی را از مجلـس گذراندنـد و بـه موجـب آن       1884ریخواهان براي تثبیت دستاوردهاي خود در سال جمهو. نکرد

  )196-192: 2002رِموند، . (بازگشت از اصول جمهوریت را براي همیشه ممنوع کردند

نسـت  مجلس از راه فشار بر رئیس دولـت مـی توا  . قدرت روز افزون پارلمان قوه مجریه را به چاره اندیشی انداخت

اما دیري نپائید که رئیس دولت یا همان رئیس شورا خود به عنـوان  . رئیس جمهور و دولت را زیر سیطره خود قراردهد

شخصـیتهاي برجسـته و حتـی مـی تـوان گفـت شـناخته شـده تـرین          . قدرتی مهم در عرصه سیاست و اجرا پدیدارشد

ناخته شده اي چـون کلمانسـو، بریانـد، پوانکـاره،     چهره هاي ش. شخصیتهاي سیاسی فرانسه به این سمت گماشته شدند

هریک از این چهره هاي نامدار و پـر نفـوذ بـه    . والداك، روسو و افرادي در این رده به عنوان رئیس شورا گمارده شدند

. در گذر زمان نیروهـا و پسـتهاي ایـن نهـاد افـزون شـد      . تدریج بر دامنه قدرت شورا و بر حوزه اقتدار این نهاد افزوند

پسـتی در حـد    1834سمتهایی چون دبیرکل، رئیس دفتر و ادارات متعدد در حوزه اقتدار این نهـاد تعریـف و در سـال    

. این نهاد داراي ساختمانی جدید و مخصوص به خود در خیابان ماتینیون شـد  1835وزارت ایجاد و در نهایت در سال 

شد و از آن روزگار تا کنـون مـاتینیون بـه مهمتـرین نهـاد       بدین ترتیب پایه هاي نهاد نخست وزیري در ماتینیون ریخته

  .اجرایی در فرانسه پس از ریاست جمهوري تبدیل شد

بـراي روان تـر شـدن کارهـا،     . جنگ جهانی اول بهانه اي شد تا مجلس اختیارات ویژه اي به قوه مجریه واگذار کند

قانون را داشته و نیازي به گـذر از صـافی پارلمـان را    پارلمان به دولت اختیار صدور بخشنامه هایی را می داد که حکم 

در . اما دولتهـاي پـس از جنـگ نیـز ایـن شـیوه را پـی گرفتنـد        . این شیوه در زمان جنگ ناگزیر و کارساز بود. نداشت

 نماینـدگان مـی توانسـتند   . مجلسیان به دولت پوانکاره اجازه دادند تا از این اختیار ویژه همچنان بهـره گیـرد   1924سال

به همین دلیل سنت صدور بخشنامه باقی ماند ولـی بهـایش سـقوط    . هرگاه که بخواهند دولت ناسازگار را به زیر بکشند

  . پیاپی دولتها بود به گونه اي که میانگین عمر دولتها در ماتینیون به شش ماه رسید

  آخرین تجریه حاکمیت بلامنازع مجلس: جمهوري چهارم

و آزادي فرانسه ژنرال دوگل به عنوان چهره اثرگذار و کاریزماتیک وارد عرصه سیاسی پس از پایان جنگ دوم جهانی 

این دولـت  . دوگل ریاست دولتی را عهده دار شد که دولت موقت جمهوري فرانسه نام گرفت 1944سپتامبر  9از . شد

  . به پایان عمرش رسید و جاي خود را به جمهوري چهارم فرانسه داد 1946در اکتبر 

از مردم پرسیده شد آیـا بـا    1945در همه پرسی سال . ل مجلس موسسان از اقدامات دوگل در این دوره استتشکی

پاسخ آري به معنـاي  . اصل تشکیل مجلس مؤسسان موافقند یا نه؟ پرسش دوم آري یا نه به کاهش اختیارات مجلس بود

بنابراین ژنرال دوگل از آغاز نشان داد که . بودگذر از جمهوري سوم و آغاز دوران جدیدي در زندگی سیاسی فرانسویان 

دوسوم فرانسویها با پاسخهاي آري راه را بـراي قـانون اساسـی    . مسئله اصلی اش مناسبات بین قوه مقننه و مجریه است

مورد پذیرش مـردم قـرار گرفـت، نظـامی      1945نوامبر  2بر اساس قانون اساسی موقت که در تاریخ . جدید باز کردند



مجلـس ملـی   . براین اساس رئیس دولت ریاست جمهوري را هـم عهـده دار بـود   . ی اداره امور را بدست گرفتپارلمان

مجلس موسسانی که در . نگارش قانونی اساسی جدید را عهده دار شده بود و نیازي به همه پرسی براي تصویب آن نبود

پی ها در پی نظامی حزبی بـا قـدرت   دست چ. تشکیل شد مجلسی دست چپی با اکثریت کمونیست ها بود 1945سال 

که مورد حمایت ژنرال بـود فرانسـه    5.پِ.ار.اما حزب ام. هرچه بیشتر پارلمان و کاهش قدرت قوه مجریه و دولت بودند

او . ولی ژنرال دوگل خواسته اي فراتر از این حزب داشت و نظام حزبی را برنمی تابید. اي با دولتی مقتدر می خواست

  .رچه بیشتر پارلمان و به حاشیه راندن احزاب سیاسی بودخواهان کاهش ه

ایـن پـیش نـویس را بیشـتر     . پس از شش ماه پیش نویس قانون اساسی جدید مجلس به همـه پرسـی گذاشـته شـد    

 1946می  5شاید به همین دلیل و به سبب مخالفت ژنرال در همه پرسی . کمونیستها و سوسیالیستها پشتیبانی می کردند

مجلـس سـنا حـذف شـده و مجلـس      . قانون اساسی دست پخت دست چپی ها بود. گ فرانسویها روبه رو شدبا نه بزر

رئیس جمهور منتخب مجلس بود و شخصیتی کاملا نمـادین و تشـریفانی بـه    . نمایندگان همه قدرت را در اخیتار داشت

وزرا در برابر مجلس پاسخگو و  .رئیس جمهور حتی اختیار گماردن رئیس دولت را هم از دست می داد. شمار می رفت

بدین ترتیب ایـن اختیـار از رئـیس جمهـور     . دوسوم نمایندگان مجلس می توانستند مجلس را منحل کنند. مسئول بودند

فرانسویها به این قانون پیشنهادي نه گفتند و مجلس مؤسسان دیگري براي اصلاح متن پیشنهادي تشـکیل  . گرفته می شد

مخالفت ژنـرال و حـزب   . این قانون جدید هم نتوانست ژنرال را راضی کند. ي را پیشنهاد کردمجلس قانون دیگر. دادند

دوگل از . مورد پشتیبانی وي بازهم مجلس مؤسسان را ناکام کرد و نه میلیون فرانسوي به پیروي از ژنرال، بدان نه گفتند

پـس از بیـانِ    1946ژوئـن   16جـه درتـاریخ   در نتی. وضعیت ناراضی بود و تنها راه را کناره گیري از قدرت مـی دیـد  

به عنوان رئیس  7با کناررفتن ژنرال، فلیکس گوین. کناره گیراي اش را اعلام کرد 6دیدگاهایش در سخنرانی معروف بایو

  )10: 2004بورولا، راموندي، . (بر صندلی دوگل تکیه زد) رئیس دولت(شوراي دولت 

گذرکرده و رسما جمهوري چهـارم   1946اکتبر  13صافی همه پرسی  سرانجام ویرایش دیگري از قانون توانست از

نظامی پی ریزي شد که نـه تـامین   . جمهوري چهارم هیچ کدام از گروههاي مهم سیاسی را خرسند نمی کرد. زائیده شد

مهـوري  بنابراین می توان گفـت کـه ج  . کننده خواست ژنرال بود و نه کمونیستها وسوسیالیستها از آن دلِ خوشی داشتند

  .چهارم از آغاز ناقص بدنیا آمد

  تیر خلاص بر حاکمیت مجلس: جمهوري بی ثبات چهارم

با این فـرق  . همان نظام پارلمانی پذیرفته شده بود. نداشت 1875قانون اساسی جدید تفاوت زیادي با قانون اساسی 

تیارات به مجلس نمایندگان داده شده خوانده می شد کاسته و بیشترین اخکه از اختیارات مجلس سنا که شوراي جمهوري 

                                                   
5. M.R.P. 
6. Bayeux 
7. Félix Gouin 



اعضاي مجلس ) 5: 2004شانته بو، . (جمهوري چهارم را ادامه جمهوري سوم می داند 8به همین دلیل برنارد شانته بو. بود

. مجلس نمایندگان از قدرت فراوانـی برخـوردار شـد    .شدندسنا به مدت شش سال و به صورت غیرمستقیم انتخاب می

بـرولا و  . (نظام انتخاباتی تناسبی جایگزین نظام پیشین شد. مستقیم به مدت پنج سال انتخاب می شدند نمایندگاه با رأي

ازجملـه اینکـه احـزاب کوچـک بـه      . روي آوردن به این نظام انتخاباتی پیامدهاي فراوانی داشت) 10: 2004راموندي، 

دولتها به ناچار اتئلافی شدند و بـا از  . شد مجلس راه پیدا کردند و مجلس ملی صحنه درگیري نیروهاي مختلف سیاسی

عمر دولتها بسیار کوتاه شد و درگیریهـاي سیاسـی شـدت    . بین رفتن ائتلاف ها، دولتها پی درپی به زیرکشیده می شدند

بسـان  . مجلس رئیس دولت را برمی گزید و هرگاه می خواست می توانست بـا استیضـاح آن را بـه زیـر بکشـد     . گرفت

رئیس جمهور به همان شیوه گذشته بوسیله نمایندگان دومجلس براي تنها . مجریه هم دو رئیسی شد جمهوري سوم قوه

عهده ) نخست وزیر کنونی(ریاست دولت و مسئولیت اجرایی را رئیس شورا . براي یک دوره هفت سال انتخاب می شد

در عرصه قانون . مجلس مسئول بودرئیس جمهور همچنان قدرت انحلال مجلس را داشت ودولت وي در برابر . دار بود

جمهوري چهارم را می توان نوع ) 38: 2000نئان، . (گذاري مجلس ملی حق وتو داشت و سنا به حاشیه رانده شده بود

طراحان این نظام در حقیقت کوشیدند از بحرانهاي نظام . اصلاح شده و عاقلانه تر نظام پارلمانی جمهوري سوم دانست

جمهوري چهارم هم با چنین رویکردي نخست روابط بین قوه مقننه و مجریه ) 635: 2001شوالیه، .(پیشین رهایی یابند

دوم آنکه یکی از قوا را بر دیگران حاکم کرد تا فصل الخطاب بحرانها باشد و نظام سیاسـی را از بحرانهـا   . را تنظیم کرد

از یک سوي . ست و بر قدرت قوه مجریه افزودجمهوري چهارم براي عقلانی کردن نظام از اختیارات مجلس کا. برهاند

قانون اساسی، مجلس نمایندگان نماد اراده ملی و حاکمیت ملی مجلس جایگزین حاکمیـت ملـی مـردم     3براساس ماده 

در قانون جدید، قـوه مجریـه تنهـا در برابـر مجلـس نماینـدگان       . از سوي دیگر بر قدرت قوه مجریه نیز افزوده شد. شد

رئیس دولت پس از انتصاب ازسـوي رئـیس جمهـور بایـد اکثریـت مطلـق مجلـس        . ر برابر مجلس سنامسئول بود نه د

براي پیش گیري از بحـران و درگیـري بـین مجلـس و دولـت حـق       ). 50و  49ماده (نمایندگان را نیز بدست می آورد 

اول آنکه . نظر گرفته شدانحلال مجلس اگرچه به رئیس جمهور داده شد ولی محدویتهاي مهمی براي اجراي این حق در

دوم آنکه انحلال به پیشنهاد رئـیس دولـت کـه خـود     . ماه نخست آغاز بکار مجلس امکان انحلال وجود نداشت 18در 

. ( برخاسته از مجلس است و با مشورت با رؤساي دو مجلس و به شرط دست کم دو بحران سـقوط وزرا ممکـن بـود   

  )637همان منبع، 

 22مـاه   12در مـدت  . ی که شده بود بازهم نظام سیاسی با بحران هاي فراوان روبه رو شداما با همه پیش بینی های

همانگونه که آمد یکی از دلائل این بحران نظام انتخاباتی و وجود احزاب گوناگون در مجلـس و  . دولت درپی هم آمدند

. یز بودند و همدیگر را برنمـی تابیدنـد  احزاب سیاسی این دوران هم با یکدیگر سخت در ست. اکثریت ناپایدار دولتها بود

با توجـه بـه محـدود    . سه حزب اصلی بودند که هیچ کدام با هم سرسازش نداشتند. پ.ار.سوسیالیستها، کمونیستها و ام

بدون استفاده باقی ماند و تنهـا در ایـن سـال پـی یـر مانـدس        1955شدن قدرت انحلال مجلس این سلاح هم تا سال 

                                                   
8. Bernard Chantebout 



به همین دلیل ژنرال دوگل و حـزبش اساسـاً بـا جمهـوري چهـارم      . گارد فورد مجلس را منحل کردفرانس به پیشنهاد اد

. جمهوري چهارم دو رئیس جمهور و حدود بیست کابینه مختلف به خـود دیـد  ) 262: 1984شاپسال، . (مخالف بودند

ایـن جمهـوري بـه تـنش و      بی ثباتی دولتها مجالی براي اجراي برنامه هاي اساسی برجاي نمی گذاشت و عمـر کوتـاه  

  . درگیري بین احزاب سیاسی گذشت

در همین دوران فرانسه با بحران هاي مختلفی بویژه در هند و چین دست و پنجه نرم می کرد و جنگ هنـد و چـین   

. جنگ الجزایز آغاز شد) 57-1956( در سالهاي پایانی این جمهوري. نفس هاي این جمهوري را به شماره انداخته بود

جمهوري چهارم را به . جنگ که ضربه مهلکی بر پیکر نیمه جان جمهوري وارد کرد پایه هاي سستش را فرور یختاین 

 )5: 2004شانته بو،.(»روزگار جنگهاي استعماري نامیده اند«حق برخی 

  رئیس جمهوري در راس امور: جمهوري پنجم و پایان یک کارزار تاریخی

به دلیل مخالفت با نظام جمهوري چهارم خود را  1946ل دوگل که از سال دیدیم که پس از جنگ دوم جهانی، ژنرا

دوگل بی درنگ . کنار کشیده بود بار دیگر وارد میدان سیاست شد و به عنوان رئیس دولت از مجلس راي اعتماد گرفت

انونی اساسـی  به فکر تغییر نظام سیاسی افتاد و مجلس نمایندگان را مجلس موسسان اعلام کـرد و خواهـان نگـارش ق ـ   

او خواهان دولتی پراقتدار و مجلسـی در حاشـیه بـود و قـدرت بـی انـدازه       . اندیشه هاي دوگل روشن بود. دیگري شد

او بـه  . دوگل از آغاز خواهان انتخابی شدن رئیس جمهور از راه انتخابات مردمی بود. مجلس نمایندگان را بر نمی تافت

تفکیک واقعـی  . ن رئیس جمهوري رهایی اش از انتخاب بوسیله مجلسیان بودخوبی دریافته بود که تنها راه قدرت گرفت

مسئولیت دولت در برابر مجلس، . قوا و بدست گرفتن همه اختیارات اجرایی بوسیله قوه مجریه دومین خواسته ژنرال بود

جام قـانون اساسـی   سـران . استقلال کامل قوه قضائیه از دیگر خواسته هاي دوگل براي نگارش قانون اساسی جدیـد بـود  

  . به همه پرسی گذاشته شد و با رأي آري مردم فرانسه روبه رو شد 1958اکتبر  4جدید در تاریخ 

گوناگوناي در روزگـار جمهـوري    هاياندیشه. در اینکه نظام جدید چگونه باید باشد دیدگاههاي گوناگونی وجود داشت

وري برخی همچنان برطبل پارلمانتاریسم می کوفتند و نظـام  براي برون رفت از بحرانهاي آن جمه. سوم مطرح شده بود

آنها براین باور بودند که با دادن اختیارات بیشتر می توان از بحرانهاي گذشته گـذر  . را خواستار بودند» پارلمانی عقلانی«

رفـت از بحرانهـاي   تنهـا راه بـرون    9برخی دیگر چون ادوارد اریو. کرد و ثبات و آرامش را به عرصه سیاست بازگرداند

اریو بر این باور بود که رئـیس جمهـور   . گذشته را برتري دادن به قوه مجریه و انتخابی شدن رئیس جمهور می دانستند

لئون بلوم هم پیشتر در دوران حکومت جبهه مردمی از . باید نماد اراده ملی باشد و از همه اختیارات لازم بهره مند باشد

  .ه بود و باور داشت که رئیس جمهوري باید بالاترین قدرت نظام جمهوریت باشداین دیدگاه پشتیبانی کرد

ایـن بـار اریـو بـه دیـدگاه      . پس از آشکار شدن مشکلات جمهوري چهارم باز هم بحث و گفـت و گـو در گرفـت   

یاست جمهوري وودل نماینده و حقوقدان تنها راه را نظام ر) 30: 2010تورك،. (شده روي آورد» پارلمانتاریسم عقلانی«

                                                   
9. Edward Eriot 



ایـن واژه بـراي   ) 1971دوورژه، . (می دانست و موریس دوورژه طرحی نو بـه نـام نئوپارلمانتاریسـم را درافکنـده بـود     

  )29: 2008باستیین، .(تحقق یافت 1958بکارفت و لی در سال  1930نخستین بار در سال 

در  1946ژوئـن   16دوگـل درتـاریخ   . دژنرال دوگل و حزبش به شدت با اندیشه هاي پارلمانتاریستی مخالف بودن

اوجمهوري چهارم را استبداد پارلمان می دانست و خواهان قوه . شهر بایو از جزئیات دیدگاه هاي خود پرده برداشته بود

به باورِ دوگل، رئیس جمهور نماد قدرت ملی است و باید بالاتر از همه دسته بندي هـا و گـروه   . مجریه اي پراقتدار بود

. از دیدگاه دوگل، رئیس جمهور باید بتواند وزرا و رئیس دولتش را به دلخواه خود برگزینـد . جاي داشته باشد گرائی ها

اندیشه هاي . رئیس جمهور دلخواه دوگل باید حق انحلال مجلس را داشته باشد و به نام ملت و وطن حرف آخر را بزند

همین دلیل او خود را از حکومت کنار کشید و به یکـی از  دوگل در قانون اساسی جمهوري چهارم دیده نشده بود و به 

  . مخالفین جمهوري چهارم تبدیل شده بود

او خـوب مـی   . دوبره هوادار همان اندیشه نظام پارلمانی عقلانی شـده بـود  . میشل دوبره به راه میانه اي می اندیشید

دوبره راه حل را در ایجاد پست نخسـت وزیـري   . دانست که از پسِ دوگل بر نمی آید و باید او را با خود هم رأي کند

دوبـره  . دوبره پیشنهاد می کرد که کمیته تدوین قانونی اساسی مرکب از نمایندگان ولی زیر نظر دولت باشـد . می دانست

  . معتقد بود باید اختیارات ویژه اي به دولت در قانونگذاري داده شود

ماده که برگرفتـه از همـه تجربـه هـاي تـاریخ نظامهـاي        90با  قانونی. خلاصه آنکه قانون اساسی جدید نگاشته شد

قانون اساسی جدید برخلاف جمهوریهاي گذشته رئیس جمهوري و دولت ونه پارلمان را ضامن . سیاسی در فرانسه بود

کاهش قـدرت پارلمـان و   : قانون اساسی جدید دو هدف اساسی را دنبال می کرد. نظام دموکراسی در فرانسه می دانست

قانون اساسی جدید مجلس نمایندگان را نماد حاکمیت ملی نمی دانسـت و اختیـارات   . فزایش اختیارات رئیس جمهورا

دوگل در نخسـتین  . دولت اجازه قانون گذاري می یابد. نامحدود قانونگذاري را نیز براي مجلس به رسمیت نمی شناسد

ولی توانست به دخالت مستقیم نماینـدگان  قیم مردم بگذارد مرحله اگر چه موفق نشد انتخاب رئیس جمهور را به آراء مست

- نماینده برمـی  80000به موجب قانون جدید رئیس جمهور را کالج انتخاباتی مرکب از . در انتخاب رئیس جمهور پایان دهد

 ـ  قانون اساسی رئـیس   5ماده . بدین ترییب رئیس جمهوري از زیر سلطه مجلس رهایی یافت .گزید وان جمهـور را بـه عن

انتخاب نخست وزیر، وزرا، انحلال مجلس،  99ماده  .کردداور، پاسدار قانون اساسی و تنظیم کننده روابط بین قوا معرفی می

تعیین سیاستهاي کلی نظام نیز بر خلاف گذشـته بـه   . اختیارات ویژه رئیس جمهور اعلام می کندهمه پرسی و مانند آن را از 

که قوه مجریـه از جایگـاه بلنـدي برخـوردار     دهد اهمیت فراوانی برخوردار است و نشان میاین امیتاز از . دولت واگذار شد

بـدین تریـب   . چرا که لازمه این سیاستگذاري برنامه ریزي و استقلال در قانون گذاري در این عرصه هاست. شده است

  )2008 لوبرون و توتاین،.(ژنرال دوگل توانست مجلس نمایندگان را کاملاً به حاشیه براند

   اصول اساسی و روح حاکم بر قانون اساسی

. از دیدگاه دوگل قوه مجریه از هرگونه اقتدار لازم بی بهـره بـود  . دولت مقتدر و بی هماورد نخستین اصل دوگل بود



عمر بسیار کوتاه دولتها در جمهوري هاي . سقوط پی درپی دولتها مجالی براي برنامه ریزي بلند ملت باقی نمی گذاشت

قانون اساسی جدید رئیس جمهور را . انگشت اتهام به سوي پارلمان و احزاب سیاسی بود. شین گواه مدعاي دوگل بودپی

. به عنوان هماهنگ کننده بین سه قوه و داور و حاکم بی هماورد بر بالاي سر همه احزاب سیاسی و قدرتهاي دیگر نشاند

تنهـا راه مراجعـه بـه افکـار عمـومی بـراي       . کالج الکترال باشدچنین رئیس جمهوري نمی توانست منتخب پارلمان و یا 

رئیس جمهوري دلخواه دوگل باید بتواند هرگاه که بخواهد به مردم روي آورد و بـا  . انتخاب چنین رئیس پر قدرتی بود

ائط بحرانی رئیس مقتدر جمهوري پنجم باید بتواند در شر. برگزاري همه پرسی راه را بر هرگونه ستیزي در جامعه ببندد

بر اساس قـانون اساسـی   . و ویژه همه قدرت را از آنِ خود کند و به جاي هر سه قوه نشسته و کشور را از بحران برهاند

اما این مسئولیت فردي نیست و تمـام دولـت بـه عنـوان یـک      . تفکیک قوا ناگزیر است و وزرا در برابر پارلمان مسئولند

هدف از این قانون حفظ همبستگی بین اعضاي دولت و وابستگی کامـل آن بـه   . مجموعه در برابر مجلس مسئولیت دارد

  )28: 2010تورك، . (شخص رئیس جمهور است

جمهوري پنجم نظامی پارلمانتاریستی . اصل دوم ژنرال دوگل ایجاد موازنه جدید قدرت بین پارلمان و قوه مجریه بود

بر اساس قانون اساسی جدید از قدرت پارلمان و قوه . اي پیشیناست با نظام دومجلسی و موازنه قوایی متفاوت از نظامه

ها و رفتار قوه مجریه دولت همچنان در برابر مجلس مسئول است و پارلمان حق نظارت بر برنامه. مقننه بسیار کاسته شد

رلمان تنها در زمانهاي پا. اما این نظارت را نمی توان پیوسته اعمال کرد و قوه مجریه را پی درپی به چالش کشید. را دارد

قوه مجریه در برابر قـوه  . مشخص و زمان تصویب برنامه هاي کلی دولت فرصتی براي اعمال نظارت بر قوه مجریه دارد

از نوآوریهاي ) 24: 2006پاکته، . (مقننه داراي ابتکار عمل است و می تواند با ارائه لایحه در قانونگذاري ورود پیدا کند

این شورا نگهبان قانون اساسی است و جلوي تصویب قوانین ناسازگار . واري قانون اساسی استقانون جدید تاسیس ش

رئیس جمهور همچنین می تواند با برگزاري همه پرسی قوه مقننـه را دور بزنـد و آن را در   . با قانون اساسی را می گیرد

در اختیار رئیس جمهور مقتدر جمهوري پنجم  انحلال پارلمان سلاح موثر دیگري است که. برابر کار انجام شده قراردهد

 ) 17: 2006پاکته، . (است

  رئیس جمهور نماد وحدت و اقتدار ملی

بـه همـین سـبب    . قدرت اجرایی در جمهوري پنجم بین دو نهاد ریاست جمهور و نخست وزیري توزیع شده است

اتی بی شباهت به رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور فرانسه از جه. نظام ریاست جمهوري فرانسه نظام دو رئیسی است

شوراي قانون اساسی . هیئت دولت از نظر قدرت اجرایی شبیه به دولت در نظامهاي پارلمانی مانند انگلستان است. نیست

رئیس جمهور همچنان که دوگل می خواست نماد وحدت و اراده ملی . نهادي است که موازنه بین قوا را برقرار می کند

مستقیماً بوسیله مردم انتخاب می شود خود را فراتر از همه جناحها و احزاب  سیاسی  1962که از سال  است و از آنجا

اراده رئیس جمهوري بر همه کشور حکم می راند و جز در دوران استثنایی همزیسـتی،  . داند و سخنگوي ملت استمی

تجربه بیش از نیم قرن جمهوري پـنجم  . دولت و نخست وزیر پیرو بی چون و چراي اراداه شخص رئیس جمهور است



در . نشان داد که رئیس جمهور همه کاره نظام سیاسی است و نخست وزیر نمی تواند در برابر اراده او خودنمـایی کنـد  

حالت عادي رئیس جمهور، رئیس دولت، رئیس اکثریت پارلمانی و رئیس جنگ و صلح اسـت و سیاسـتهاي داخلـی و    

  ) 61: 2007رینهارد، .(استخارجی بر اراده او استوار 

به ابتکار ژنرال دوگـل و بـه هـدف     1962از سال . رئیس جمهور با آراء عمومی به مدت پنج سال انتخاب می شود

 22تـرور نافرجـام    . بالابردن جایگاه ریاست جمهور انتخاب رئیس جمهور به آراء مستقیم و عمومی مردم گذاشته شـد 

او بدون توجـه بـه مخالفتهـاي فـراوان     . ل داد تا آرزوي دیرینه اش را تحقق بخشددوگل بهانه کافی به ژنرا 1962اوت 

دوورژه ایـن همـه   . آراء پیروز میدان شد و تلاش مخالفین را ناکام گذارد% 62دوگل با . مجلسیان همه پرسی اعلام کرد

پنجم از آغاز بـا چنـین   اما حقیقت این است که جمهوري ). 1968دوورژه، . (پرسی را آغاز جمهوري ششم می دانست

انتخابـات ریاسـت   . رویکردي طرح ریزي شده بود و در این سال نقاب از رخ کشـید و چهـره واقعـی خـود را نمایانـد     

در صـورت بیمـاري، مـرگ و یـا برکنـاري؛ انتخابـات ریاسـت        . جمهوري زیر نظر شوراي قانون اساسی انجام می شود

شانته . (مانند جنگ با نظر شوراي قانونی اساسی دیرتر برگزار می شودجمهوري می تواند زودتر و در شرائط اضطراري 

  )25-24: 2004بو،

رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام در برابر هیچ نهادي به معناي حقوقی مسئول نیست و در عمل برکناري ناپـذیر  

ا و نتیجه خلاف نظرش بـازهم  ومجلس حق استیضاح وبرکناري او را ندارد و حتی پس از برگزاري همه پرسی ه. است

رئیس جمهور از مصونیت کامل برخوردار است و در برابر رفتارهـایش در انجـام   . ناگزیر به رهاکردن سمتش نمی باشد

رئیس جمهور همچنین از مصونیت کیفري نیز برخورداراست و نمی تواند مورد . وظائفش مصون است و مسئولیتی ندارد

در . ر هر صورت تنها  دادگاه عالی می تواند بـه جـرائم رئـیس جمهـوري رسـیدگی کنـد      د. پی گیري قضایی قرار گیرد

به همین دلیـل دادگـاه از ژاك شـیراك بـه     . خصوص جرائم پیش از ریاست جمهوري امکان بررسی جرائم مطرح است

را نـاممکن و  ژاك شیراك این امـر  . سبب اتهامات دوران شهرداري خود خواست به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود

  )2006مورابیتو، .(مخالف با استقلال قوه مجریه دانست و در عمل این قانون اجرایی نشد

 سنگینی سایه قوه مجریه بر قوه مقننه

امـا مهمتـرین نهـاد قانونگـذاري     . نظام سیاسی فرانسه دو مجلسی است وسنت کهن سنا همچنان برجاي مانده است

نماینـدگان مجلـس ملـی    . عضـو دارد  321عضو و مجلـس سـنا    577مجلس نمایندگان . همان مجلس نمایندگی است

-112: 2007رینهارد، . (تخاب می شوندان) دومرحله اي(فرانسه در حوزه ها تک منصبی و براساس نظام اکثریتی مطلق 

براسـاس  . انجام می شـود ) کالج انتخاباتی(نمایندگان مجلس سنا به صورت غیر مستقیم بوسلیه مجلس انتخاباتی ) 114

هدف از ایـن قـانون تضـمین اسـتقلال قـوه      . قانون اساسی، نماینده مجلس از مصونیت قضایی برخوردار است 26ماده 

هیچ نماینده اي را نمی توان به خاطر بیان «در قانون آمده است که . زادي بیان براي نمایندگان استقانونگذاري و تامین آ

همان گونه که در قانون آمده نماینده تنها براي انجام . »دیدگاهها و رأیش تحت پیگرد قرارداد، یا دستگیر و محاکمه نمود



  .و فعالیتهاي شخصی اش را شامل نمی شودوظائف نمایندگیش داراي مصونیت است و این مصونیت زندگی 

 1958امـا از سـال   . پیش از جمهوري پنجم، پارلمان حق داشت آئین نامه داخلی اش را به اختیار خویش تهیه کنـد 

بـدین ترتیـب شـوراي دولتـی کـه      . دولت براي محدود کردن اختیارات مجلس نظارت شوراي دولتی را نیز بدان افزود

-2003:295دوهامـل،  .(دولت دارد در چگونگی اداره امور داخلی پارلمان فرانسه ورود پیدا کـرد پیوندي ناگسستنی با 

298(  

او خود را پاسدار قانون اساسی می دانـد و  . با این حال رئیس مجلس از جایگاه و مرتبتی بسیار بلند برخوردار است

نمایندگان به مدت پنج سال یعنـی همـه   رئیس در نخستین جلسه مجلس بوسیله . بر خوب اجرا شدنش نظارت می کند

مـدیریت  . شـود آغاز و پایان نشسستها و همه گفت و گوهـا بـه فرمـان او انجـام مـی     . مدت نمایندگی برگزیده می شود

رئیس قوه مقننه مخاطب رئیس دولت و رئیس جمهور است و هنگام انحلال مجلس بایـد  . نشستها بر عهده رئیس است

در صورتی . تواند براي حفظ امنیت مجلس و مجلیسان نیروي نظامی در اختیارگیردحتی می او. مورد مشورت قرار گیرد

قـانون   28از ماده  3بند . (که رئیس دولت خواهان جلسه اي اضافی و فوق العاده باشد پیشتر باید با رئیس مشورت کند

الهام از پارلمان انگلستان فرانسویها با . رئیس مجلس می تواند از شوراي قانون اساسی درخواست رسیدگی کند) اساسی

رئیس مجلس سنا پـس  ). 90-87: 2008مونی، . (هم سخنگویانی را براي مجلس سنا و مجلس ملی فرانسه می گمارند

به همین سبب در دورانهاي فترت به جاي رئـیس جمهـور مـی    . از رئیس جمهور دومین شخصیت سیاسی فرانسه است

معمولا رئیس مجلس به جز هنگام رأي اعتماد راي . ن تکلیف این سمت بر عهده می گیردنشیند و اداره کشور را تا تعیی

  .نمی دهد

  نتیجه گیري

قدرت از فرداي انقلاب فرانسه بارها و بارها بین موافقین و مخالفان . فرانسویها نظامهاي سیاسی گوناگون را آزمودند

مجلس محور اصلی چالش بین جناح چپ و راست در فرانسه  میزان قدرت پارلمان در برابر. پارلمان دست به دست شد

اما الیزه نشینان . دانستندجمهوریخواهان و دست چپی ها، پارلمان را نماد اراده ملت و کاخ بوربون را خانه ملت می. بود

مشـروع  و مستاجران کاخ نخست وزیري ماتینون، خود را سخنگوي ملت دانسته و رئیس قوه مجریه را تنهـا سـخنگويِ   

. دولتی ها بر طبل اندیشه روسو می کوفتنـد کـه اراده ملـت یکـی و بخـش ناپـذیر مـی باشـد        . ملت فرانسه می دانستند

نـاپلئون بـا همـین گفتمـان     . هرچیزي که وحدت و یگانگی این اراده را  به خطر اندازد محکوم و غیرقابل پذیرش است

ژنـرال دوگـل بـا    . به نام و حدت و یگانگی پارلمان را در هم کوبید و نوه او لوئی ناپلئون. مجلس ملی را به حاشیه راند

سـمت رئـیس جمهـور را بـه رأي      1962چنین گفتمانی وبه نامِ شکوه فرانسه جمهوري پنجم را پی ریخت و در سـال 

ژنرال دوگل پارلمان جمهوري چهارم را نماد تفرقـه و حکومـت حزبـی مـی دانسـت و      . عمومی و مستقیم مردم گذارد

اما در بین حکومت هاي تمرکزگـرا هرگـاه   . حزاب سیاسی را عامل تشتت و تفرقه در اراده فرانسویها به شمار می آوردا

جمهوري خواهان نیز با گفتمانی مشابه پارلمان . جمهوریخواهان به قدرت رسیدند، کوشیدند اقتدار پارلمان را بازگردانند



ند که قوه مجریه باید در برابر اراده ملت زانوي اطاعت و پیـروي زنـد و مـی    را نماد اراده ملت دانسته و براین باور بود

جمهـوري اول و دوم  نمـاد حاکمیـت بـی چـون و چـراي       . کوشیدند راه را بر نافرمانی حاکمان الیزه و ماتینیون ببندند

کامی هاي جمهوري چهـارم  نا. پارلمان و جمهوري سوم راهی معتدلتر براي نهادینه کردن قدرت پارلمانی در فرانسه بود

و اختلافات و درگیریهاي شدید بین دولت و مجلس و سقوط پی در پی دولتهـا راه را بـراي پایـان دادن بـه ایـن نبـرد       

ژنرال دوگل سوار بر موج مشروعیت کاریزماتیک خود شـد و توانسـت بـا گفتمـانِ بازگردانـدن شـکوه       . تاریخی بازکرد

دوگل از آغاز اعلام کرد که نظام حزبی و پارلمانی مـتهم اصـلی   . اصلی به حاشیه براند فرانسه، پارلمان را به عنوان متهم

دوگل تنها راه برون رفت از بحرانهاي سیاسی را بازگرداندن اقتدار به قوه مجریه . نابسامانی هاي سیاسی درفرانسه است

از عمر این . ستی پنجم را پی ریختاو با چنین اندیشه اي جمهوري تمرکزگرا و ریا. و شخص رئیس دولت می دانست

اگرچه بارها از گذر جمهوري پنجم و درافکندن طرحی نو به نام جمهـوري ششـم   . جمهوري بیش از نیم قرن می گذرد

- جمهوري پنجم بـر ویرانـه  . روح ناآرام فرانسویها در این نظام سیاسی آرام گرفته استسخن گفته شد ولی به نطر می رسد 

این جمهوري اگر چه در آغاز حتی با احزاب سیاسی مخالف . ال نبرد بین دولت و مجلس بنا شدبیش از دویست س هاي

نظامی که احزاب سیاسی در . بود و آن را عامل تفرقه و جدایی می دانست اما در عمل به نظامی بینابین تبدیل شده است

یافته و در عین حـال قـوه مجریـه دسـتش بـراي      آن از مهمترین بازیگرانند، پارلمان راههایی براي نظارت بر قوه مجریه 

پارلمان به جاي گماردن وزرا و نخست وزیر به راي دادن به برنامه هاي کـلان و سـالانه   . اجراي برنامه هایش باز است

  .دولت بسنده کرد و دولت هم نظارت کلی پارلمان را بر سیاستها و عملکرد خود پذیرفت
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